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هفت ســال قبل بود که اخباری درباره شکل گیری 
شــتاب زده یک جشــنواره جدید شــنیده می شد. این 
جشنواره، هم اسم متفاوتی داشت، هم فیلم های منحصر 
به فردی و هم موضوع خاصی. جشــنواره عمار، در سال 
89 با کمتر از 20 فیلم کوتاه و مســتند که اغلب آن ها 
نیز به طور آماتور و خودانگیخته ساخته شده بودند کلید 
خورد. کارگردان های این فیلم ها سعی داشتند تا روایت 
دسته اول و بکری را درباره مسائل سیاسی آن مقطع، آن 
هــم از زبان و نگاه لایه های پنهان جامعه نمایش دهند. 
برای اولین بار می شد در یک رویداد فرهنگی، صدا و نظر 
آدم های ســاکن در روستاها، شهرهای دورافتاده و حتی 
ایلات و عشــایر درباره آنچه سال 88 در فضای سیاسی 
ایران رخ داد را دید و شــنید. تا به حال هیچ کس نظر 
دهقانان مزارع استان خراسان، دخترهای قالی باف لرستان 
یا کارگرهای کوره پز خانه های اطراف تهران را درباره آن 
حوادث نشنیده بود. اما عمار، رسانه این صداها و تصاویر 
شده بود. تاختن در قلب کودتای اشراف و اشرار داخلی و 
خارجی، با سلاح دوربین و قلم، سنگ بنای این گردهمایی 
شد. پا برهنه ها این بار با هنر خودشان می خواستند هیمنه 

رسانه ای زرسالاران را زمین بزنند. 
 آن موقع کمتر کسی فکرش را می کرد که جشنواره 

عمار ادامه پیدا کنــد. اما عمار نه تنها به راه خود ادامه 
داد کــه امروز به یکی از جریان های تأثیرگذار در فضای 
رسانه ای کشورمان تبدیل شده است. این جشنواره دوست 
داشــتنی، محل تولد و پرورش امیدهای آینده سینمای 
ایران شده اســت. جایی که در آن قرار است بارهای بر 
زمین مانده فرهنگ و هنر این جامعه از زمین برداشته و 
در آسمان برافراشته شود.جشنواره عمار یعنی تمرین برای 
برهم زدن نظم های فرســوده و عصیان گری های جوانان 

بی قرار و عاشق، آن هم با دستان خالی!   
اما آرمان جدید جشــنواره فیلم عمار، مخاطب یابی 
برای سینمای انقلاب است. برگزارکنندگان این حرکت، 
این بار طرح »ســازمان تماشا« را ریخته اند. اما چگونه و 
چطور؟ پرداختن به این موضوع، مجالی مفصل را می طلبد 
اما فعلا در قالب اکران های مردمی در نقاط مختلف کشور، 

این جریان در حال اتفاق است.
مسئله مدنظر برگزار کنندگان جشنواره عمار از آنجا 

مهم به نظر می رسد که طی دو دهه اخیر، بحران مخاطب 
همواره اساسي ترین معضل سینماي ایران بوده و هدف 
بحث و جدل های گوناگونی هم از سوی علاقه مندان به 
هنر هفتم، هنرمندان و مســئولان و نهادها قرار گرفته 
است. اما هنوز هم نتیجه دقیقی از این مباحث به دست 

نیامده است.
برای رســیدن به نتیجه و ایجاد سازمان تماشا برای 
ســینمای متعهد و انقلابی، باید زیربنای مسئله، یعنی 
تولید اصلاح شود. به این معنی که یکی از دلایل کمبود 
مخاطب بیشتر فیلم های سینمای ما، ضعف درام است. 
مطابق سیاستگذاری های دولتی رویکرد اصلی تولید فیلم 
به ویژه در میــان جوانان، فیلم های به اصطلاح آوانگارد 
و ضدداستان است. به نظر می رسد که فیلمسازان جوان 
سینمای انقلاب باید از این خلأ بهره لازم را ببرند و با تولید 
فیلم های دراماتیک، پاسخگوی نیاز مخاطب و دارای جاذبه 
روایی و داستانی، در حوزه مخاطب یابی نیز خاکریزهای 
جدیدی را فتح کنند. همچنین فعالان عرصه ســینمای 
انقلاب ، ازجمله جشــنواره عمــار، نباید منتظر حمایت 
صحنه گردانان آشــکار و پنهان، ســینماداران و افرادی 
شــوند که به مافیای اکران مشهور هستند. این طیف از 
فیلمسازان، همان طور که در زمینه تولید، باید خودجوش 

و چریکــی عمل کنند، در زمینه نمایش و مخاطب یابی 
نیز باید راه ها و روش های تازه تری را کشف و ابداع کنند.

فیلمسازان جوان و نوخواسته به ساختارشکني و تجلي 
ایده ها و فرم هاي بدیع و متفاوت گرایش داشــته باشند. 
اما رویکرد به نوگرایي و درانداختن طرح هاي آوانگارد در 
ســینما تنها زماني مي تواند مسیر جدیدي را ایجاد کند 
که برآمده از ریشــه ها و اصالت هاي فرهنگي و اعتقادي 
این مرزو بوم باشد. یکي از عصیانگري هاي سینماي جوان 
انقلاب، عبور از این کلیشه هاي گیشه اي و نمایش واقعیاتي 
کمتر دیده شده از متن جامعه ایران است. چون چراغي در 
تاریکي که روشنایي مي بخشد و خواب خفتگان را آشفته 
مي سازد. مســتقل بودن و پرهیز از سفارشي سازي هاي 
آب و نان دار، خط شکني و گریز از محافظه کاري در نقد 
مصائب و چالش هاي سیاســي و اجتماعي و اقتصادي و 
فرهنگي، حضور دائم در میان عموم مردم و سنگ صبور 
جامعه بودن، اتکا به خلاقیت و توانایي خویش و عدم توقع 
از حمایت هــاي محفلي، ارتباط نزدیک با منابع و متون 
فرهنگي بومي و برخورداري از نگاه منتقدانه نســبت به 
نظریه ها و دیدگاه هاي وارداتي و غربي، واقعگرایي به جاي 
سیاه نمایي و عدم شیفتگي به جوایز جشنواره هاي داخلي 

و خارجي از جمله این شاخصه ها هستند.

مهدی نقویان یکی از پر کارترین فیلمسازان حاضر 
در هفتمین دوره جشــنواره مردمی فیلم عمار اســت 
که پنج فیلــم دارد. البته، نقویان بــه طور کلی، جزو 
مستندسازهای بسیار فعال است که آثار بسیار زیادی را 
به ویژه در حوزه تاریخ معاصر و همچنین مسائل سیاسی 
روز داخل و خارج از کشور تولید کرده است. »برادران« 
یک نمونه از فیلم های جسور و در عین حال افشاگرانه 
این مستندساز جوان اســت که واقعیت های تازه ای را 

درباره متن و حواشی فتنه سال 88 برملا کرد. 
* آقای نقویان! نکته قابل توجه درباره فعالیت 
فیلم سازی شما این است که در عین پرکاری و 
کمیت بالا، همیشــه هم به موضوعات تازه و بکر 
می پردازید و نتیجه کارتــان نیز کیفیت بالایی 
دارد. چطور بــه توازن میان کمیت و کیفیت بالا 

دست یافتید؟
مــن چون خودم به تاریخ معاصــر و به ویژه تاریخ 
انقلاب علاقه مند هستم و با توجه به اینکه در این زمینه 
کم کار شده، به همین دلیل هم کارهای من بیشتر به 
چشم می آید. اما درباره پرکاری باید بگویم که خودم را 
متوقف و محدود به نهادهای دولتی نمی کنم و منتظر 
جایــی نمی مانم. چون اگر ما مستندســازها بخواهیم 
منتظر بروکراسی و مسائل اداری نهادهای دولتی بمانیم، 
هم وقت زیادی را از دســت می دهیم و هم دچار افت 
می شویم. برای همین سعی می کنم که موضوعاتی که به 
نظرم مهم هستند و باید درباره آن ها کار شود را با عزم 
شخصی انجام دهم. البته امروز دیگر با توجه به سابقه به 
وجود آمده، نهادهای مختلف فرهنگی، لطف دارند و از 
من پشتیبانی می کنند، منتها من یک مقداری به خاطر 
فارغ التحصیل این رشته هستیم و گروه خوب و کاملی 
هــم در اختیار دارم، چندان متکی و منتظر حمایت ها 

نمی مانم و خودم کار را جلو می برم. 
* اســتقلال از نهادهای دولتی، نکته بسیار 
مهمی در فعالیت فرهنگی انقلابی اســت. چون 
اساســا هنر و به ویژه مستندسازی انقلابی، در 
فضای جهادی و چریکی شکل می گیرد. شما به 
عنوان کسی که تجربه فعالیت فیلم سازی مستقل 
از حمایت های ارگان ها را دارید، فکر می کنید که 
جشنواره عمار چگونه می تواند برای فیلم سازی 

جهادی و چریکی، الگوسازی کند؟
به نظرم جشنواره عمار، کار خود را به درستی انجام 
می دهد. چون وظیفه اصلی این جشــنواره، فضاسازی 
خبری و پروپاگاندای ژورنالیســتی برای فیلمســازانی 
اســت که در این عرصه کار می کننــد. با برگزاری هر 
دوره از جشــنواره عمار، اتفاقات خبری بســیار خوبی 
برای فیلمسازان جشنواره عمار می افتد. امروز با برگزاری 
جشــنواره عمار، مکانی وجود دارد که فیلم هایی که در 
این حوزه ســاخته می شود هم دیده می شود، برخلاف 
قبل از راه اندازی جشنواره عمار که چنین امکانی نبود 
و کارهای ما محدودیت نمایش داشــتند و فقط گاهی 
تلویزیون پخش می کرد. اما جشــنواره عمار به خاطر 
خاصیت مردمی بودن آن، کاری که می کند این اســت 
که در سراســر کشور و در همه شــهرها و روستاها به 
صورت خیلی گسترده فیلم ها را نمایش می دهد. منتها 
به نظرم نهادهای دیگر وظیفه دارند که کار تولید خود 
را به درستی انجام دهند. البته با وجود جشنواره عمار، 
نهادهای دولتی هم بیش از گذشــته ترغیب شــده اند 
که درباره موضوعات مرتبط با انقلاب اســلامی بیشتر 

کار کنند. 
* خود فیلمسازان چطور؟ یعنی یک فیلمساز 
جــوان و فاقد پشــتیبانی ارگان های فرهنگی، 
چطور می تواند به طور چریکی آثار مدنظرش را 

تولید کند؟
یکی از مهم ترین موارد این است که تکنیک کار را 
به خوبی آموزش ببینند. وقتی تکنیک را به درستی یاد 
بگیرند، اولا دیگر تکنیک زدگی اتفاق نمی افتد و محتوا 
می توانــد در خدمت تکنیک قرار بگیــرد. چون اغلب 
فیلمســازهای هم جبهه ای ما، حرف های بسیار زیادی 
برای زدن دارند، منتها اینکه این حرف ها چطور زده شوند 
هم خیلی مهم است. دوم هم اینکه برخی از فیلمسازهای 
خوش فکر و خوش تکنیک که حرف های خوبی هم برای 
زدن دارند را می بینیم که گویا یک مقداری دچار تعارف 
هســتند. چون برخی از این دوستان، بسیار با احتیاط 
کار می کنند و دچار نوعی محافظه کاری هســتند و به 
برخی از موضوعات مهم کم توجهی می کنند. مثلا درباره 
موضوعاتی چون تاریخ انقلاب اسلامی، فتنه 88 و ... فیلم 
نمی ســازند که من احساس می کنم که یک مقداری با 
خود یا اطرافیانشان رو در بایستی دارند و نمی خواهند 

مواضع خود را کاملا روشن بیان کنند. 
* برای حل مشکل بودجه چه باید کرد؟ چون 
به طور طبیعی فیلمساز چریکی، یعنی تولید، بدون 
پروداکشن بزرگ و بودجه! امروز هم برای بچه های 
علاقه مند به فیلم ســازی به ویژه در اقشار کم 
درآمد، این مسئله وجود دارد که چگونه فیلم های 
مورد علاقه خود را بدون حمایت و بودجه بسازند؟

این حرف درســت است و خود من هم با این 

قضیه دســت و پنجه نرم کــردم. من هم تجربه 
شخصی خودم را بیان می کنم؛ کار فیلم سازی من 
همزمان با تحصیل در دانشگاه و ازدواج آغاز شد. 
اوائل هم با هزینه شخصی خودم فیلم می ساختم. 
این فشار مالی زیادی را به من تحمیل می کرد. اما 
به کار خودم ایمان داشتم و می دانستم آنچه تولید 
می کنم، به درد انقلاب می خورد و مشتری خودش 
را پیدا می کند. ضمن اینکه سعی می کردم درباره 
این موضوعات به نحو احســن کار کنم تا کیفیت 
بالایی داشته باشــد تا بعدا اگر قرار بود به جایی 
ارائه شــود، به مشکل برنخورم. من به این ترتیب 
جلو آمدم. اینکه تأکید دارم، فیلمسازهای جوان، 
تکنیک را به خوبی یــاد بگیرند، به همین دلیل 
است که در این موارد، خیلی به دردشان می خورد. 
وقتی آدم کارش را درســت انجام دهد، اولا موقع 
ســاخت فیلم هزینه اضافه نمی کند و می داند که 
کجــا باید هزینه کند، دوم اینکه کار را با کیفیت 
انجــام می دهد و می تواند آن را به خریدارها ارائه 
دهد. شرایط نامطلوب، هیچ گاه نباید باعث توقف 
کار یک فیلمساز بشود. حتی اگر دغدغه مالی هم 
دارد، می تواند ابتدای کار، سختی هایی را به جان 
بخــرد تا به تدریج، جای خودش را باز کند. اما به 
نظر من بعد از ســال 88 توجه نهادهای انقلابی 
به رســانه خیلی زیاد شد و هستند جاهایی که از 
فیلمسازان جوان و افراد نوخاسته حمایت کنند. 
ازجمله مدرسه ســینمایی عمار که در دبیرخانه 

جشنواره عمار راه اندازی شده، از این افراد حمایت 
می کند. این به عزم خود فیلمســاز ربط دارد که 
مصائب و سختی های کار را بپذیرند. به هر حال، 
فیلم ســاختن کار آسانی نیست. هم هزینه مالی 

دارد، هم هزینه جسمی و کاری دارد.
* شما امســال پنج فیلم در جشنواره عمار 
دارید. کدام یک از این فیلم ها برای اولین بار قرار 

است در این جشنواره به نمایش در بیایند؟

فیلم »بازی« برای اولین بار در این جشــنواره 
رونمایی می شــود. این فیلم به بررسی تحریم های 
آمریکا علیه ایران در 30 ســال اخیــر می پردازد. 
ســعی کردیم تا در این مســتند بــه طور جامع و 
همه جانبه، مســئله تحریم ها را بررسی کنیم. یک 
مســتند هم »قصه فیل و الاغ« است که با نگاه به 
انتخابات اخیر آمریکا، به واکاوی برگزاری انتخابات 
و دموکراســی در ایالات متحده می پردازد. در این 
فیلم، مراحل مختلف و پیچیده انتخابات ریاســت 
جمهوری در آمریکا بررسی می شود و نشان می دهد 
که چه فرایندی باعث می شود که در آمریکا ، لزوما 
فردی که در بین مردم آرای بیشتری دارد انتخاب 
نمی شود. این دو فیلم به کارگردانی خودم ساخته 
شده اند. سه فیلم هم هســت که بنده تهیه کننده 
آن ها هستم. ازجمله مستند »ساحل سوزان« درباره 
مک کارتیسم به کارگردانی فیاضی کیا که محصول 

مدرسه سینمایی عمار است.
* بــا توجه به اینکه در دوره های قبل هم در 
جشنواره عمار حضور داشتید، فکر می کنید این 

دوره چه تفاوت هایی با قبل دارد؟
به نظر من جشنواره عمار در زمینه نمایش فیلم و 
پروپاگاندای خبری درست، به قله رسیده است. اما حفظ 
این جایگاه از رسیدن به قله، سخت تر است. هر چقدر 
برگزاری جشنواره منظم تر باشد و نمایش فیلم ها کیفیت 
بالاتری انجام شوند و شرایط استانداردتری حاکم باشد، 

بیشتر به نفع این جشنواره خواهد بود. 

طلبه جوان با 13 فیلم
 در جشنواره عمار!

فعال ترین فیلمساز هفتمین دوره جشنواره مردمی 
فیلم عمار، یک طلبه جوان است؛ ساسان فلاح فر، یکی 
از اســتعدادهای آینده سینمای کشورمان است. او در 
کنــار تحصیل علوم دینی و درس طلبگی، دوربین هم 
به دست گرفته و اخیرا نیز اثری قابل توجه به نام »نبرد 
پالمیرا« در زمینه مدافعان حرم ساخته است. او گاهی 
با لباس مقدس و به طور معمم به کارگردانی می پردازد 
چون معتقد اســت که فعالیت هنری و فیلمسازی وی 

در ادامه کار طلبگی اش است.
* با توجه به اینکه شما یکی از چهره های جوان 
و البته فعال سینمای جوان محسوب می شود، بهتر 
است برای شروع این گفت وگو ابتدا خودتان را 

معرفی کنید.
من ساسان فلاح فر هستم، طلبه سطح یک حوزه 
علمیه، 24 سال سن دارم، حدود چهار سال است که کار 
مستندسازی می کنم، تمرکز اصلی کارم در این زمینه 

نیز جبهه مقاومت است.
* چطور شــد که تصمیــم گرفتید در کنار 

طلبگی، فیلم هم بسازید؟
اگر حرفی بخواهد ماندگار شــود، بهتر است که در 
قالب هنر بیان شود. چون هر چیزی در قالب هنر شکل 
بگیرد، ماندگارتر می شــود، توجهات را جلب می کند و 
تأثیر بیشتری می گذارد. حرف هایی که ما می خواهیم در 
رابطه با جبهه مقاومت بزنیم، به ویژه در این بحبوحه به 
وجود آمده، بهتر است با هنر بیان شود و بهترین زبان 

هم فیلم و مستند است. 
* چطور فرصت پیــدا می کنید که در کنار 

برنامه های علمی و دینی تعداد بسیار زیادی هم 
فیلم بسازید؟ 

ما یک گروه خیلی خوب داریم که باعث شده سرعت 
تولید آثار بالا برود. البته بنده توفیق منبر رفتن و تبلیغ از 
طریق سنتی را ندارم و کار تبلیغی خودم در این عرصه 

را با فیلم انجام می دهم. 
* کدام یک از آثار شما برای اولین بار در این 

دوره از جشنواره عمار رونمایی می شود؟
من فیلم را برای دیده شــدن می سازم، یعنی فیلم 
می ســازم برای اینکــه مخاطــب آن را ببیند و آنچه 
می خواهد را برداشــت کند. پس معمولا سعی می کنم 
به ســرعت مجوز پخش فیلم ها را بگیرم و آن ها را در 
تلویزیون و فضای مجازی پخش کنم. اغلب فیلم هایی 
که به جشــنواره عمار ارائــه داده ام، قبلا نمایش داده 
شده اند، اما تعدادی فیلم جدید هم هست که اکران اول 
آن ها در جشنواره عمار انجام می شود. مثل فیلم »سپاه 
نور« که کار مشترک گروه رسانه ای لشگر فاطمیون با 

شبکه افق است. 
* با توجه به اینکه در دوره گذشته هم در این 
جشــنواره حضور داشتید، فکر می کنید تفاوت 

این دوره از جشنواره عمار با سال قبل چیست؟
آشکار است که جشــنواره عمار نسبت به گذشته 
رشد یافته است. به خصوص بخشی که دغدغه ماست، 
یعنی مدافعان حرم و جبهه مقاومت. الحمدلله می بینیم 
که در جشــنواره عمار، هر سال آثار بهتری به نمایش 
در می آید. از خصوصیات ویژه جشــنواره عمار، همین 

روند رو به رشد کیفیت و کمیت آثار است. از این نظر، 
هیچ جشنواره ای به عمار شباهت ندارد. جشنواره های 
متعددی هر سال برگزار می شود، اما آنقدر که جشنواره 
عمار به اســتعدادیابی و تقویت فیلمســازهای جوان 
کمک می کند، هیچ یک از دیگر جشنواره ها این توان را 
ندارند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این جشنواره، 
مردمی بودن آن است. به همین دلیل هم فیلم های این 
جشــنواره در تمام نقاط و حتی دور افتاده ترین مناطق 
کشــور هم دیده می شوند. این اتفاق هم برای فیلمساز 
اهمیت دارد، چون کارش دیده می شود و می تواند نظر 
مخاطــب خودش را بداند و هم برای مردم که به آن ها 
به عنوان مخاطب اصلی، اهمیت داده شده است. چون 
اغلب جشنواره ها محل رفت و آمد یک عده افراد خاص 

هستند، اما عمار محل رفت و آمد همه مردم است. 
* چه نقاط ضعفی را در این جشنواره می بینید؟
من چون جشــنواره عمار را خیلی دوست دارم، به 

همین دلیل هم نقاط ضعف آن را نمی توانم ببینم. 
حضور ثابت در همه دوره های جشنواره عمار

اما محمد مهدی خالقی که امسال هم با پنج فیلم 
مستند در جشنواره عمار حضور دارد، یک نسبت جالب 
با این رویداد دارد. او تنها فیلمســازی است که در همه 
دوره های جشــنواره عمار حضور داشــته و از این نظر، 
می توان او را صاحب جایگاه خاصی دانســت. خالقی با 
فیلم های »فاتح«، »پسرم«، »آهنگر«، »پایان غرور« و 

»سید حامد« در هفتمین جشنواره عمار حضور دارد.
* یکی از ســؤالاتی که ممکن اســت برای 
بسیاری پیش بیاید این است که چرا از جشنواره 
عمار به عنوان جشنواره ای مردمی یاد می شود؟ 
شما به عنوان تنها کارگردانی که در همه دوره های 
از  این جشنواره حضور داشته اید، چه تفسیری 

مردمی بودن دارید؟
 جشــنواره عمار از ابتــدا تکلیف خود را با خودش 
مشخص کرده اســت. تکلیف، برگزاری یک جشنواره 
سینمایی با پیوست اجتماعی بوده است. یعنی خواسته 
سامانه و سازمانی را بسازد که جزو ستون های اصلی آن، 
تماشــا و مردم باشد. نمود چنین رویکردی، اکران های 
مردمی هســتند. هم مردم در ذیل موضوعات فیلم ها 
دیده شــوند و هم مردم فیلم هایی که درباره خودشان 
ساخته می شــود را ببینند. به طور مثال، من سال 92 
فیلمی با عنوان »پوستین وارونه« ساختم که هنوز هم 
در قالب اکران های مردمی، دیده می شــود. این اتفاق 
بسیار ارزشمندی است. جاری بودن در زمان و ارتباط 
با مردم در این جشــنواره، یــک واقعیت غیرقابل انکار 
اســت و من به عنوان یک فیلمساز، مردمی بودن عمار 

را شهادت می دهم. 
*رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عمار، 
گفته که هدف اصلی این جشنواره، ایجاد سازمان 
تماشا برای آثار ســینمای انقلاب است. به نظر 
شما جشنواره عمار چطور می تواند این سازمان 

را ایجاد کند؟
عمار یک جشــنواره جهادی و انقلابی اســت که 
فیلمســازان آن یک لشــگر هســتند، به نظر من این 
لشگر در پی گشودن جبهه ها و فتح خاکریزهای جدید 
اســت. جبهه جدید این جشنواره، اکران و تماشاست. 
پرفروش ترین فیلم های سینمای ما کمتر از سه میلیون 
نفر بوده است. یعنی 77 میلیون ایرانی سینما نمی روند 
و نســبت به آثار سینمایی بی توجه هستند. عمار قصد 
دارد در اکران هــای مردمی خود این مخاطب بالقوه را 
بالفعل کند. یعنی مردم را پای دیدن فیلم هایی که در 
اکران های سینمایی مظلوم واقع می شوند بیاورد. مثل 
اتفاقــی که برای فیلم »یتیم خانه ایران« افتاد و به این 

فیلم ارزشمند ظلم شد.
*چه نقــاط ضعفی را در جشــنواره عمار 

می بینید؟
یکــی از مهم ترین خلأها در سیســتم برگزاری این 
جشنواره وعملکرد دبیرخانه و ستادها و مراکز آن، نظم 
است. عدم حضور در فضای مجازی، یکی دیگر از خلأهای 
جشنواره عمار است. همچنین عمار باید شبکه تلویزیونی 
هم داشته باشد، البته به صورت محدود و با نمایش چند 
ساعت برنامه در طول روز. نکته مهم دیگر هم ضعف حضور 
در عرصه بین المللی اســت. جشنواره عمار باید یک نگاه 
استراتژیک جهانی داشته باشد، نه صرفا در جهان اسلام، 
بلکه در همه دنیا اما عمار هنوز در عرصه بین المللی قدم 
بلندی برنداشــته اســت. جزو آرزوهای ما این است که 
عمار به نقطه ای برســد که ان شاءالله، مردم همان طور 
که مخاطب آن هستند، برای این جشنواره وقف هم کنند 

و ما جریانی با عنوان وقف عمار داشته باشیم.

جشنواره عمار و ایجاد نظم جدید در سینمای ایران

تاختن در قلب کودتا ، هجوم به کاخ مافیا
آرش فهیم

میم مثل مادر مجاهد...
درباره جشــنواره عمار زیاد شنیده ام اما این بار می خواهم خودم با چشم خودم ببینم. سوز بدی 

می آید، با خودم فکر می کنم در این سرما هم باز استقبال مثل هرسال خواهد بود؟! 
قبل از ورود به سالن انتظار سینما دو تا میز که رویش شاخه های گل رز قرمز بود حسابی جذبم 
می کند، روی برگه پیشــخوان نوشته اســت برای خانواده های شهدا. دلم می خواست من هم یکی از 

آن گل ها را داشتم.
عوامل پشت صحنه در تکاپو و تلاش بودند تا ستون هایی که بنر عمار خورده بود را در جای خودش 
بگذارند دو ستون در وسط قرار داشت که متناسب با شعار جشنواره زن مجاهد بنر خورده بود. وقتی 
خوب دقت می کنی همه تصویر حضور حماســی زنان اســت؛ عکس یک مادر در بدرقه پسرش یا در 

تشییع پاره تنش و دختری که عکس امام را دارد.
ته راهرو کنار میز ثبت نام اکران مردمی بنری زده اند و یک پسر جوان چسب به دست این طرف و 
آن طرف می دود و عکس می چسباند. کنجکاو می شوم و جلو می روم قبل از این فکر می کردم عکس های 
آزادی حلب باشد اما عکس اکران های مردمی است؛ اکران پشت نیمکت های مدرسه تا درون مسجد!
 خانم جوانی مجله را زیر و رو می کند، می خواهم سوژه ام باشد که خودم در دام می افتم و شکار 
سوژه اش می شوم. ظاهرا عصر از طرف یک شبکه تلویزیونی مامور گرفتن گزارش می شود و کمترین 
اطلاعی از عماری ها ندارد. وقتی با هیجان برایش درباره شنیده هایم از عمار می گویم برقی در نگاهش 
می دود که جشنواره ای به این خوبی چرا در تلویزیون تبلیغ ندارد! سعی می کنم هرچه زودتر خودم 

را خلاص کنم تا از دیگر اتفاق ها جا نمانم.
مادر چند شــهید هم وارد می شــوند و من پشتشان داخل سالن می شوم ساعت 18 و 10 دقیقه 
اســت و فقط نیمی از صندلی ها پرشــده در ردیف های جلو خانواده های شهدا نشسته اند و انتظامات 
در رفت و آمدند. دنبال صندلی می گردم که بتوانم راحت به بیرون بروم. نزدیک یک خانمی مســن  
می شوم، می پرسم شما خانواده شهید هستید؟ لبخند گرمی می زند و می گوید نه! با شک می پرسم 
از مســئولین جشنواره اید؟سرش را تکان می دهد. بین دوراهی مانده ام که می گوید فیلمساز هستم! 
ذوق می کنم، نمی تواند راحت صحبت کند، در دفترچه ام اسم مستندش را می نویسد و امضا می زند: 

یزدان پناه! کارگردان مستند میم مثل مسجد؛ آ مثل آتش.
کالسکه ای قرمز نظرم را جلب می کند، خانمی جوان دختربچه ای بغلش است. سر صحبت را باز 
می کنم همسر یکی از برگزیدگان، مهدیارعقابی است؛ وقتی درباره سختی آوردن بچه می پرسم جواب 
جذابی می دهد: سخت هست اما می خواهم جهادی بار بیاید مثل خودم و پدرش! موقع خداحافظی 
درجواب جمله ام که ان شــاءالله همســرتون را روی صحنه ببینیم جوابی می دهد که شوکه می شوم؛ 

ان شاءالله امام زمان ببیندشون ما که کسی نیستیم! 
دلم تاب منتظر ماندن ندارد و می خواهم همنفس مادران شهید شوم اما مسئولین موکول می کنند 
به بعد مراسم. انقدر اصرار می کنم که راضی می شوند. همسر شهید سیاح طاهری و طباطبایی ردیف 
اول نشسته اند و قاب عکس همسرشان را در دست دارند. باز هم فکر می کنند خبرنگار هستم! خانمی 
هم از موسســه جهادی درحال گرفتن شــماره تماس برای مصاحبه است. دست بعضی خانواده ها به 

جای گل رز، گل نرگس است اما نمی دانم چرا؟!
مادر شــهیدان خالقی پور تمام باورهای ذهنی ام از مقاومت را بهم می زند. برابر اســتقامتش هیچ 
قدرت و حرفی ندارم و فقط می گویم برای ما دعا کنید. مادر شــهید موسوی زاده خانم خیلی خوش 
اخلاقی است که مدام قربان صدقه می رود. درباره فعالیت جهادی شان می پرسم که همراهش درحالی 
که روسریشان را مرتب می کند با تعجب می گوید: فعالیت؟ دیوار به دیوار مسجد بودن و کار کردن. 
بعد خود مادر با چشمان اشکبار و لبخند دلنشینش از عشق پسرش می گوید. از تذکر مدیر مدرسه 
که بچه ات را جمع کن دردسرساز است و... محو تماشای این بانوی بزرگ هستم که سرود جمهوری 
اسلامی راس ساعت 18 و نیم پخش می شود و انتظامات می خواهد حرفم را تمام کنم.پس از سرود و 
تلاوت قرآن توسط محمدمهدی آژند فرزند شهید مدافع حرم، با سلامی متفاوت مراسم آغاز می شود:

 سلام بر شکوه حماسه ها سلام بر 9 دی! مبدا تاریخ هجرت 
سلام برشهیدان و نه حقوق های نجومی ...

سلام بر جام شهادت و نه بر برجام
سلام بر حماسه زنان... 

حس عجیبی در دلم قوت می گیرد بعد هم از تک تک آنهایی که نیستند نام می برد: سلحشور و 
قصه های قرآنی اش، سبزواری با خمینی ای امامش و شهیدان خالقی پور با سه فرزند شهیدش چشمان 

پر از عشق مادر شهیدان خالقی پور پیش چشمانم می آید و آهی عمیق می کشم.
اما حماســه هست چون شیرزنان هستند... این جمله در گوشــم زنگ می زند و برنامه با اجرای 
علی صدری نیا شروع می شود. کمتر کسی است که با شنیدن این صدا خاطره دکتر سلامی ها برایش 

تداعی نشود.
بسم الله افتتاحیه را دکتر طالب زاده می گویند دو نفر کنار من نشسته اند و درباره ترور بیولوژیکی 
حرف می زنند و برای استاد دعا می کنند. حضار سه صلوات برای سلامتی شان می فرستند به محض 

ورود مجری می گوید: حاج آقا نبینیم شما رو با عصا!
روی سن عکس تصویری از حلب و خرمشهر دیده می شود و نوار هایی مشابه نوار فیلم با رنگ 
پرچم کشــورم که زینت بخش دکور شده است. ردیف های جلویی سالن به احترام برمی خیزند و 
خبرنگارها هم حسابی جولان می دهند و عکس می گیرند. برخلاف سخنرانان کوتاه صحبت می کنند 
و قبل این که مردم در گوشی هایشان فرو روند سخن را تمام می کنند. مجری به توضیح بخش ها 
می پردازد. دوربینی جلوی دید من را می گیرد یاد حرف همان دختر می افتم: حتما بنویســی ها! 

خوب بنویس دیده شه!
 از دیگــر اتفاقــات جــذاب افتتاحیه پخش  کلیپ تیزر داوران بدون صــدا به دلیل نقص فنی و 
چاشــنی های طنز مجری است. استقبال عجیب مردم از پویش »دستکش ننه عصمت« و فرستادن 
دستکش به دبیرخانه از سال گذشته تاکنون  و تقدیم جایزه ننه عصمت به محسن اردستانی توسط 
یکی از خواص ترین عوام به نقل حضرت آقا، حاج ابوالقاسم صدیقی هم جذابیت هایی است که نمی توان 
نادیده گرفت. با بردن اسم حاج آقا صدیقی سالن به احترام می ایستد و صلوات می فرستد. دختربچه ای 
از بلند شدن ناگهانی مردم می ترسد و مات و مبهوت نگاه می کند. با دستان حاج آقا جایزه آقا محسن 
اهدا می شــود و مردم گوشی به دســت برای عکاسی با خبرنگاران رقابت می کنند.مسئولین سالن با 

صندلی هایی وارد سالن می شوند و درست جایی که فکر می کردم می توانم راحت تردد کنم صندلی 
می چینند در دل به بخت بدم لعنت می فرستم.یکی دیگر از جذابیت های مراسم برگزیده شدن دختر 
شــهید باقری است، دختری نوجوان 13 ساله که آرزویش کارگردانی در مسیر پدرش است. از دیگر 
اتفاقات جذابی که حین دادن جایزه می افتد بالا رفتن مهدیار عقابی در حالی که بچه بغل دارد به روی 
سن است. همین باعث می شود مردم آرام تر دست بزنند تا دخترکوچولو بیدار نشود. شاید می خواست 
با این کار بگوید جهاد هست چون شیرزنان هستند.با سلام و صلوات از بین صندلی های در هم گره 
خورده خارج می شوم تا کمی هم از احوال حاشیه نشینان با خبر شوم. نزدیک 40 نفر سرپا برنامه را 
می بینند. به محض ورود به راهرو آقای وحید جلیلی را می بینم، تســبیحی در دســتش دارد و با سه 

جوان مشغول صحبت است.
در چهار جنب ســالن دوربین خبرنگار مشــغول گرفتن گزارش هستند. هر برگزیده ای خارج 
می شــود با هجوم خبرنگاران همراه است اکثرا با همسرشان آمده اند و صبر آنها را عامل جهادشان 
می دانند. همان جمله »جهاد هســت چون شیرزنان هســتند« برایم تکرار می شود. تصویربردارها 
مراقبت هســتند کسی از مقابل دوربین رد نشــود. سالن به قدر کافی شلوغ هست بعضی از مردم 
با اکراه راهشــان را کج می کنند و می روند. ظاهرا بسته های پذیرایی خانم خیرالنسا رسیده؛ مردها 
جعبه هایی جلوی در سالن ها می آورند و انتظامات هم با تندی پلاستیک نان محلی بیرون می آورند. 
مســئول انتظامات  تاکید می کند که پذیرایی از ســمت چپ باشد و نیروهایش را تقسیم می کند؛ 
در لحظه آخر تکرار می کند که اولویت با اون هایی هســت که نشســته اند به رهگذرها فعلا ندهید. 
با شــروع پذیرایی راهرو کمی خلوت تر می شود. آقای جلیلی را به طبقه  بالا می خوانند و من وارد 
سالن می شوم که دختر خانم دباغ دعوت به سخنرانی می شود. ظاهرا همسر خانم دباغ هم هستند 

اما به دلیل فرار از دوربین رخ نمی نمایند.
مدتی که در سالن نبودم مادر شهید موسوی زاده انگشتر همسرشان را تقدیم آقای دارابی می کند. 
مادر شــهیدان خالقی پور- معنای حقیقی صبر- که از قدیمی های عماری هستند چفیه ای به نشان 
جهاد تقدیم جشــنواره می کند و آرزو دارد جشــنواره جهانی شود.ســاعت نزدیک 20 و 30 دقیقه 
اســت هنوز مراسم تمام نشده اما باید برگردم. وســایلم را جمع می کنم و صندلی ام را به کناری ام 
می دهم و از در خارج می شــوم. دو ساعت از مراسم گذشته اما هنوز همه با حرارت و اشتیاق گوش 
می دهند و بخش تلویزیونی را تشــویق می کنند. وحید جلیلی در حالی که روی پله هاســت یکی از 
مسئولین را صدا می کند و می خواهد مردمی که سرپا هستند بنشانند. هنوز چند شاخه گل رز روی 
میز پیشخوان است و من راز گل های نرگس را نفهمیده ام. از سالن سینما خارج می شوم سوز بدی 
می آید اما دلم گرم اســت که در دل همین مردم عماران انقلاب زنده اند... دلم گرم اســت که جهاد 

هست چون شیرزنان هستند...

فاطمه سادات رضوی علوی

محمد مهدی خالقی ساسان فلاح فرمهدی نقویان

گفت وگو با سه کارگردان فعال در هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار

جنگ گرم فرهنگی 
با سینمای چریکی

حاشیه نگاری افتتاحیه هفتمین جشنواره عمار


